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روایت تغییر مسیر بازیگران ایرانی
سرنوشت متفاوت ستاره ها؛ از بازیگری تا مهاجرت و اینفلوئنسری

ستاره های سینما همیشه در قاب دوربین نمی مانند؛ برخی 
رفته اند  دیگری  مشاغل  سراغ  برخی  کرده اند،  مهاجرت 
یا  نیکوکاری  اینفلوئنسری،  به  بازیگری  از  نیز  عده ای  و 
فعالیت های تازه روی آورده اند؛ تغییر مسیری که سرنوشت 

حرفه ای آنها را دگرگون کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، مهاجرت، تغییر مسیر شغلی یا فاصله 
گرفتن از صحنه، برای یک بازیگر صرفاً به معنای ترک 
یک حرفه نیست؛ گاهی به معنای از دست دادن جایگاه، 
مخاطب و حتی هویتی است که سال ها برای ساختنش 
تلاش کرده است. بازیگری بیش از بسیاری از مشاغل، به 
جغرافیا، زبان، شبکه ارتباطی و مناسبات فرهنگی وابسته 
است و به همین دلیل، وقتی یک هنرمند از محیط آشنای 
خود فاصله می گیرد، باید علاوه بر پیدا کردن فرصت تازه، 
بار دیگر خودش را به عنوان یک »چهره« به جامعه معرفی 
کند. در چنین شرایطی، موفقیت تنها به استعداد یا سابقه 
هنری وابسته نیست؛ توانایی سازگار شدن با قواعد تازه، 
شبکه  ساختن  مقصد،  فرهنگ  شناخت  زبان،  یادگیری 
حرفه ای جدید و گاهی حتی بازتعریف تصویری که هنرمند 
از خودش ارائه می دهد، تعیین کننده است. با این حال، همه 
بازیگران در برابر چنین تغییری یک واکنش ندارند. برای 
برخی، مهاجرت به معنای پایان تدریجی فعالیت هنری و 
ورود به حرفه ای کاملًاً متفاوت است؛ برای برخی دیگر، 
حضور در پروژه های محدود یا فعالیت در شبکه های خارج 
از جریان اصلی تنها راه ادامه دادن است. گروهی نیز ترجیح 
می دهند سرمایه ای را که طی سال ها از شهرت و محبوبیت 
تبلیغات، مدلینگ،  آورده اند، به حوزه هایی مانند  به دست 
دیگر،  سوی  در  کنند.  منتقل  کسب وکار  و  اینفلوئنسری 
نمونه هایی قرار دارند که توانسته اند نه فقط از یک بحران 
شغلی عبور کنند، بلکه هویت حرفه ای خود را در قالبی تازه 
بازسازی کنند و حتی در محیط جدید به جایگاهی مستقل 
برسند. این تفاوت مسیرها، پرسش مهمی را پیش روی 
زندگی حرفه ای بازیگران قرار می دهد: وقتی جایگاه یک 
هنرمند در ساختار سابق دیگر تضمین شده نیست، سرمایه 
شهرت و مهارت او چگونه می تواند در ساختاری تازه به کار 
گرفته شود؟ آیا موفقیت الزاماً در ادامه همان مسیر قبلی معنا 
پیدا می کند یا ممکن است هنرمند با تغییر نقش، رسانه و 
حتی تعریف خود از »فعالیت هنری« همچنان بتواند جایگاه 
اجتماعی و اقتصادی خود را حفظ کند؟ مرور تجربه چند 
چهره شناخته شده سینما و تئاتر ایران نشان می دهد پاسخ 
از  نمونه ای  تسلیمی  نیست. سوسن  یکسان  پرسش  این 
هنرمندی است که مهاجرت را به فرصتی برای بازسازی 
کامل هویت حرفه ای تبدیل کرد؛ در حالی که برخی دیگر 
کوشیدند از شهرت خود در سینمای ایران برای ورود به 
بازارهای تازه استفاده کنند. در داخل کشور نیز گروهی با 
مشاهده قدرت روزافزون شبکه های اجتماعی، از بازیگری 
به سمت اقتصاد توجه، تبلیغات و برندینگ حرکت کردند 
و برخی دیگر آگاهانه از صحنه فاصله گرفتند و سرمایه 
اجتماعی خود را در مسیرهای بشردوستانه، ادبی یا حرفه ای 
دیگری به کار گرفتند. در نتیجه، سرنوشت حرفه ای بازیگران 
پس از مهاجرت، کم کاری یا خروج از سینما را نمی توان تنها 
با مفهوم »موفقیت« یا »شکست« توضیح داد. آنچه اهمیت 
دارد، نوع مواجهه هر فرد با تغییر است؛ اینکه آیا می تواند 
سرمایه هنری و اجتماعی خود را به زبان و قالبی تازه ترجمه 
کند یا نه. این گزارش، مسیرهای متفاوت این بازآفرینی 
را در چند نمونه از بازیگران ایرانی بررسی می کند؛ از فتح 
صحنه های بین المللی و ساختن پرسونای تازه گرفته تا ورود 
به اقتصاد دیجیتال، تجارت، فعالیت های بشردوستانه و حتی 

بازگشت به حرفه ای که پیش از بازیگری داشته اند.
 الگوهای ادغام موفق هنری و بازآفرینی پرسونای بین المللی

اگرچه تجربه بسیاری از بازیگران مهاجر با افول حرفه ای یا 
تغییر شغل همراه بوده است، اما در تاریخ سینما و تئاتر ایران 
الگوهایی نیز وجود دارند که توانسته اند با غلبه بر موانع زبانی، 
فرهنگی و ساختاری، بدنه هنری کشور میزبان را فتح کرده 

و حیات حرفه ای خود را در سطحی ممتاز بازآفرینی کنند.
	Á سوسن تســلیمی: پیشــگام فتح تئاتر و

سینمای سوئد
اکثر منتقدان  به زعم  سوسن تسلیمی، متولد ۱۳۲۸، که 
برجسته ترین بازیگر زن تاریخ سینما و تئاتر ایران و ایفاگر 
)»باشو  بیضایی  بهرام  در شاهکارهای  جاودان  نقش های 
یزدگرد«  »مرگ  دیگر«،  وقتی  »شاید  کوچک«،  غریبه 
و »چریکه تارا«( است، در سال ۱۳۶۶ کشور را به مقصد 
از  بی بدیل  و  استثنایی  الگویی  تسلیمی  سوئد ترک کرد. 
انطباق پذیری حرفه ای ارائه داد. او به جای انزوا، تسلیم شدن 
یا ورود به مشاغل غیرمرتبط، به سرعت به آموختن زبان 
سوئدی پرداخت و طی مدت کوتاهی وارد بدنه تئاتر حرفه ای 
این کشور شد. او در سال ۱۳۷۰ نمایش »مده آ« را بر اساس 
اقتباسی از کلاسیک های یونان در سوئد کارگردانی کرد و 
خود در آن به ایفای نقش پرداخت؛ نمایشی که داستان یک 
زن مهاجر را روایت می کرد و با استقبال بی نظیر منتقدان 
سوئدی مواجه شد. تسلیمی سپس آثار بزرگی چون »شب 
استاد  عنوان  به  برد،  روی صحنه  را  شکسپیر  دوازدهم« 
بازیگری و کارگردان در هیئت هیئت مدیره انستیتو فیلم 
سوئد مسئولیت یافت و عناوین ارزشمندی چون شهروند 
افتخاری و جوایز ملی هنری سوئد را دریافت نمود. تجربه 
تسلیمی نشان داد که تدوین استراتژی بلندمدت و پذیرش 
به تداوم حیات هنری در  ادغام عمیق فرهنگی می تواند 

بالاترین سطح بین المللی بینجامد.
	Á گلشیفته فراهانی، تلاش برای تثبیت در بدنه

سینمای جهانی
نیز  فراهانی  گلشیفته  چون  بازیگرانی  اخیر،  دهه های  در 
تلاش کردند مسیری را در سینمای بین المللی طی کنند. 
فراهانی پس از خروج از ایران، با ایفای نقش در فیلم هایی از 
سینمای هالیوود و سینمای مستقل فرانسه مانند »پترسون«، 

خارج  بازیگری  مسیر  از  است  کرده  تلاش  »استخراج« 
نشود.  اما همیشه هم همه چیز آن طور که انتظار می رود 
پیش نمی رود. بازیگران دیگری نیز مسیرهای متفاوتی را 
برگزیدند؛ صدف طاهریان با خروج از ایران به عرصه مد 
و مدلینگ در ترکیه و امارات پیوست، رابعه اسکویی برای 
مدتی کوتاه به شبکه جم در ترکیه پیوست اما بعدها به 
کشور بازگشت، و مهناز افشار با اقامت در آلمان تلاش کرد 
از طریق ویزای کاری هنری و بازی در تئاترهای خارج از 
کشور، حیات حرفه ای خود را حفظ کند اما نهایتا شاید مطرح 
ترین پروژه او در در خارج از کشور برنامه »زن روز« بود. 
ریحانه پارسا، سحر قریشی و پرستو صالحی نیز هر یک 
به شکلی متفاوت، تجربه فاصله گرفتن از فضای رسمی 
بازیگری در ایران را پشت سر گذاشته اند؛ سه مسیری که 
اگرچه نقطه آغاز مشترکشان حضور در سینما و تلویزیون 
ایران بود، اما در ادامه به انتخاب های حرفه ای و شخصی 

متفاوتی منتهی شد.
	Á ریحانه پارسا؛ از بازیگری به بازتعریف هویت

هنری در خارج از ایران
ریحانه پارسا که با بازی در سریال »پدر« به شهرت رسید، 
پس از خروج از ایران تلاش کرد فعالیت خود را در خارج از 
کشور ادامه دهد. او در ابتدا با حضور در پروژه های تصویری 
و رسانه ای و سپس با فعالیت در شبکه های اجتماعی، بیش 
از آنکه صرفاً به دنبال تکرار موقعیت پیشین خود به عنوان 
بازیگر باشد، وارد مرحله ای از بازتعریف پرسونای عمومی 
خود شد. تغییر سبک پوشش، حضور متفاوت در فضای 
مجازی و تلاش برای فعالیت در پروژه های خارج از ایران، 
بخشی از این تغییر مسیر بود. با این حال، مسیر پارسا نشان 
می دهد که انتقال شهرت از یک بازار فرهنگی به بازار دیگر، 
در  او  نیست.  موفقیت های گذشته  تکرار  معنای  به  الزاماً 
ایران با یک نقش تلویزیونی به چهره ای شناخته شده تبدیل 
شده بود، اما پس از مهاجرت با ساختار متفاوتی از صنعت 
سرگرمی، مخاطبان جدید و محدودیت های تازه ای مواجه 
شد. به همین دلیل، بخش قابل توجهی از حضور او در 
سال های اخیر بیش از آنکه به تثبیت جایگاهش در یک 
صنعت سینمایی مشخص منجر شود، حول ساختن یک 
هویت رسانه ای تازه شکل گرفته است؛ هویتی که در آن 
شبکه های اجتماعی و تصویر عمومی، نقشی پررنگ تر از 

کارنامه بازیگری دارند.
	Á سحر قریشــی؛ تغییر جغرافیای فعالیت و

فاصله گرفتن از سینمای ایران
سحر قریشی نیز پس از سال ها حضور در سینما و تلویزیون 
ایران، در مقطعی از کشور خارج شد و مسیر فعالیت حرفه ای 
خود را در خارج از ایران دنبال کرد. او که پیش از مهاجرت 
ایران  تجاری  سینمای  شناخته‌شده  چهره های  از  یکی 
تصویری  پروژه های  در  خروج،  از  پس  می شد،  محسوب 
خارج از کشور حضور پیدا کرد و تلاش کرد همچنان ارتباط 
خود را با فضای سرگرمی و مخاطبان فارسی زبان حفظ کند. 
تجربه قریشی از این منظر قابل توجه است که نشان می دهد 
شهرت داخلی، حتی اگر گسترده باشد، برای تثبیت جایگاه در 
یک بازار جدید به تنهایی کافی نیست. بازیگری که سال ها 
با زبان، فرهنگ و مناسبات تولیدی یک کشور شناخته شده 
است، در صورت مهاجرت باید با ساختاری مواجه شود که 
مخاطب، قواعد تولید و شبکه ارتباطی آن برایش متفاوت 
است. در مورد قریشی نیز ادامه فعالیت حرفه ای بیشتر در 
محدوده مخاطبان فارسی زبان و پروژه هایی خارج از جریان 
اصلی سینمای بین المللی دنبال شد و به همین دلیل، تجربه 
او را می توان نمونه ای از تلاش برای حفظ سرمایه شهرت، 
بدون امکان بازتولید کامل جایگاه پیشین دانست. او اکنون 

مجری برنامه »عشق ابدی« است.
	Á پرستو صالحی؛ از بازیگری به حضور رسانه‌ای

و فعالیت در خارج از ایران
سال ها  از  پس  که  است  بازیگری  دیگر  صالحی،  پرستو 
فعالیت در سینما و تلویزیون ایران، از کشور خارج شد و 
مسیر متفاوتی را در پیش گرفت. صالحی که سابقه حضور 
در مجموعه های تلویزیونی و فیلم های سینمایی را داشت، 
پس از مهاجرت دیگر نتوانست حضور مستمر و سابق خود 
ادامه دهد و بخش مهمی  ایران  را در تولیدات تصویری 
از ارتباطش با مخاطبان از طریق شبکه های اجتماعی و 

رسانه های فارسی زبان خارج از کشور شکل گرفت.
بازار  یک  فتح  از  نمونه ای  آنکه  از  بیش  مسیر صالحی   
سینمایی جدید باشد، تصویری از دشواری حفظ یک هویت 
حرفه ای پس از خروج از ساختار تولید داخلی ارائه می دهد. 

برای  ابزاری  به  اجتماعی  شبکه‌های  شرایطی،  چنین  در 
ارتباط با مخاطب و استمرار حضور عمومی تبدیل  حفظ 
می شوند؛ اما این حضور رسانه ای الزاما معادل تداوم حرفه 
بازیگری نیست. تجربه صالحی در واقع نشان می دهد که 
میان »مشهور ماندن« و »بازیگر ماندن« فاصله ای جدی 
وجود دارد و مهاجرت می تواند این فاصله را برای چهره هایی 
که امکان ورود به ساختار حرفه ای جدید را پیدا نمی کنند، 
بیشتر کند. او نیز به مجری گری در برنامه »عشق ابدی« 
مشغول شد. در مجموع، تجربه این سه بازیگر را نمی توان 
در یک الگوی واحد خلاصه کرد. ریحانه پارسا بیشتر به 
سمت بازتعریف هویت رسانه ای و هنری خود حرکت کرد، 
سحر قریشی کوشید فعالیت تصویری خود را در خارج از 
بر حفظ  از همه  ادامه دهد و پرستو صالحی بیش  ایران 
ارتباط رسانه ای با مخاطبان فارسی زبان تکیه کرد. تفاوت 
این مسیرها نشان می دهد که مهاجرت برای بازیگران، نه 
یک نقطه پایان مشخص، بلکه آغاز مرحله ای پیچیده از 
بازسازی سرمایه حرفه ای است؛ مرحله ای که موفقیت در 
آن به توانایی تبدیل شهرت قبلی به شبکه، مهارت و جایگاه 

تازه وابسته است.
	Á اقتصاد به  چرخش‌های درون‌مــرزی: ورود 

دیجیتال، بیوتی‌بلاگری و برندینگ
جابه جایی  بر  متکی  همواره  ایرانی  بازیگران  مسیر  تغییر 
جغرافیایی نبوده است؛ بلکه گروهی از هنرمندان در داخل 
کشور، با درک تحولات ناشی از عصر رسانه های دیجیتال 
و افت مرجعیت رسانه های سنتی، مسیر کاری خود را از 
بازیگری محض به سمت اقتصاد توجه، بیوتی بلاگری و 

مدلینگ تغییر داده اند.
	Á بهــاره رهنما: گــذار از ســینما به عرصه

اینفلوئنسری و بیوتی‌بلاگری
بهاره رهنما، بازیگر پرکار و شناخته شده سینما، تلویزیون و 
تئاتر ایران، یکی از بارزترین نمونه های تغییر ریل حرفه ای 
سوابق  دارای  که  رهنما  می شود.  محسوب  درون مرزی 
با  بود،  تئاتر  کارگردانی  و  نویسندگی  بازیگری،  طولانی 
همه گیر شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام، متوجه پتانسیل 
تجاری فوق العاده این پلتفرم شد. او با جذب بیش از ۲.۶ 
میلیون دنبال کننده، پرسونای عمومی خود را از یک »بازیگر 
صرف« به یک »بیوتی بلاگر، استایل بلاگر و سفیر برندهای 
تجاری« تبدیل کرد. رهنما به معرفی محصولات آرایشی، 
اخذ  با  و  پرداخت  زیبایی  کلینیک های  و  مانتو  برندهای 
تعرفه‌های سنگین برای استوری ها و تولید محتوای تبلیغاتی، 
به یکی از گران ترین و پربازده ترین اینفلوئنسرهای حوزه 
زیبایی در ایران تبدیل شد. اگرچه این چرخش حرفه ای با 
انتقادات تند بخشی از مردم مواجه شد که آن را »تنزل مقام 
هنری به سطوح زرد تجاری« می دانند، اما از منظر اقتصاد 
رسانه، نمایانگر هوشمندی در درک تغییر الگوی درآمدی 
و انتقال سرمایه نمادین از دستمزدهای ساختاری سینما به 

درآمد مستقیم از »اقتصاد توجه« در فضای دیجیتال بود. 
	Á محسن افشانی؛ حاشیه‌سازی مکرر و ابتذال

شهرت در اقتصاد توجه
مختلف  سریال های  در  بازی  با  که  افشانی،  محسن 
تلویزیونی و مجری گری تلویزیونی به شهرت رسید، یکی 
از رادیکال ترین نمونه های تغییر مسیر کاری از بازیگری به 

»حاشیه سازی دیجیتال« است. 
او با درک مکانیزم های الگوریتمی اینستاگرام، تمرکز خود 
را کاملا از فعالیت های هنری به سمت تولید جنجال های 
پی درپی، نمایش ثروت، درگیری های لفظی مجازی و تبلیغ 
سایت های شرط بندی معطوف کرد. الگوی رفتاری افشانی 
نشان داد چگونه یک هنرمند می تواند سرمایه نمادین ناشی 
از قاب تلویزیون را به کاسبی در حواشی فضای مجازی 
تبدیل کند؛ مسافتی که در نهایت به برخوردهای قضایی، 

بازداشت و انزوای کامل او از بدنه رسمی هنر انجامید. 
نیوشا ضیغمی؛ تثبیت مدلینگ و فعالیت های تجاری-زیبایی

نیوشا ضیغمی، که با بازی در فیلم »شوریده« نامزد سیمرغ 
بلورین شد و با کمدی های پرفروشی چون »اخراجی ها« به 
چهره ای شناخته شده تبدیل شد، نمونه دیگری از تغییر ریل 

حرفه ای به سمت بیوتی بلاگری و مدلینگ تجاری است.
 ضیغمی با تأسیس کلینیک زیبایی و همکاری مداوم با 
برندهای آرایشی و پوشاک، پرسونای خود را از یک بازیگر 
سینما به یک اینفلوئنسر و مدلساز حوزه زیبایی تغییر داد. او 
با اتکا به حضور فعال در شبکه اجتماعی اینستاگرام، توانست 
را جایگزین دستمزدهای  تبلیغات تجاری  از  ناشی  درآمد 

متغیر سینمایی کند. 

	Á سرمایه بیشینه‌ســازی  بختیاری؛  بهنوش 
شهرت در تجارت تبلیغاتی و اینستاگرام 

بهنوش بختیاری، که با بازی در سریال های طنز پرمخاطبی 
همچون »شب های برره«، »خانه به دوش« و »چهارخونه« 
و ... به محبوبیت بالایی دست یافته بود و بعدها با بازی 
پیشگامان  از  یکی  شد،  بلورین  سیمرغ  نامزد  »من«  در 
بازیگران  میان  در  مجازی  فضای  از  تجاری  بهره برداری 
دنبال‌کننده  رکوردهای  از  عبور  با  بختیاری  است.  ایرانی 
پرده  از  را  خود  حرفه ای  فعالیت  محوریت  اینستاگرام،  در 
سینما و قاب تلویزیون به سمت »تبلیغات انبوه«، »مدرسی 
ورکشاپ های موفقیت«، »سفیری برندهای تجاری و طلا« 
در  او  مداوم  حضور  اگرچه  داد.  تغییر  »بیوتی بلاگری«  و 
ویدیوهای تبلیغاتی متعددی با انتقاداتی درباره افت ارزش 
کارهای هنری اش همراه بوده، اما عملکرد او الگویی روشن 
از به کارگیری شهرت تلویزیونی برای کسب درآمد مستقیم، 
مداوم و مستقل از بدنه سینما در بستر اقتصاد دیجیتال است. 

	Á اســتعفای حرفه‌ای و چرخش به ســمت 
فعالیت‌های بشردوستانه و ادبی

گروه دیگری از بازیگران ایرانی، تغییر مسیر زندگی خود 
را نه در مهاجرت و نه در تجاری سازی اینستاگرامی، بلکه 
در »خروج اختیاری از سینما« و ورود به عرصه نیکوکاری، 
فعالیت های بشردوستانه و پژوهش های ادبی تعریف کرده اند.
کتایون ریاحی: کناره گیری در اوج و تاسیس بنیاد نیکوکاری 

کمک
کتایون ریاحی، متولد ۱۰ دی ۱۳۴۰ در تهران، که با ایفای 
»شام  فیلم  در  مشرقی  میهن  چون  درخشانی  نقش های 
زلیخا در سریال »یوسف  تاریخ ساز  نقش  به ویژه  و  آخر« 
پیامبر« به اوج محبوبیت، شهرت و اعتبار هنری رسیده بود، 
پایان پخش سریال یوسف  با  در سال ۱۳۸۸ و همزمان 
پیامبر، تصمیم ناگهانی خود مبنی بر خداحافظی ابدی از 
دنیای بازیگری را اعلام کرد. علت اصلی این کناره گیری، 
تغییر بنیادین در اولویت های زیستی و فکری ریاحی بود. او 
با هجرت از تهران به جزیره کیش، تمام تمرکز، سرمایه و 
توان خود را معطوف به تاسیس و مدیریت بنیاد نیکوکاری 
»کیش مهر کتایون« )بنیاد کمک( کرد. این بنیاد به طور 
نیازمند و  تخصصی بر روی حمایت از کودکان ناشنوای 
تامین هزینه‌ های سنگین جراحی کاشت حلزونی گوش 
تمرکز دارد. ریاحی اعلام کرد که زیست جدید او بر پایه 
نویسندگی کتاب و فعالیت های بشردوستانه استوار است و 
کمک به درمان کودکان ناشنوا، معنایی به مراتب والاتر از 
بازیگری به زندگی او بخشیده است. اقدام کتایون ریاحی 
الگویی از استعفای حرفه ای خودخواسته در اوج شهرت برای 
پیگیری آرمان های والای انسانی در جامعه ایران به شمار 

می رود.
	Á شیلا خداداد: اولویت کانون خانواده و ورود به

عرصه ترجمه ادبی
شیلا خداداد، که با بازی در سریال »مسافری از هند« و 
فیلم های سینمایی متعدد به چهره ای محبوب تبدیل شده 
بود، پس از ازدواج با فرزین سرکارات )پزشک و جراح فک 
و صورت(، روند کم کاری اختیاری و کناره گیری تدریجی از 
بازیگری را در پیش گرفت. خداداد با اولویت دادن  خانواده 
و تربیت فرزندانش، اعلام کرد که دیگر تمایلی به حضور 
پرحجم در پروژه های تصویری ندارد و به جای آن، فعالیت 
حرفه ای خود را به حوزه ترجمه کتاب های کودکان و ادبیات 
داستانی تغییر داده است. او در این مدت چندین جلد کتاب 

ترجمه  کرده است. 
	Á مریم کاویانی؛ بازگشت به ریشه‌های تخصصی

و طبابت 
صورت  به  تصویر  دنیای  به  ورودش  که  کاویانی،  مریم 
اتفاقی و پس از تحصیل در رشته پرستاری رخ داد، با بازی 
و  بود«  فرشته  »او یک  مانند  پرمخاطبی  در سریال های 
»فاصله ها« به شهرت رسید. کاویانی با مرور زمان و مواجهه 
با افت کیفیت پیشنهادات بازیگری و بی ثباتی درآمدی در 
سینما، تصمیم گرفت فعالیت بازیگری خود را بسیار محدود 

کند.
مجازی،ترجیح  فضای  جنجال های  به  ورود  جای  به  او 
اولیه خود یعنی پرستاری و خدمات درمانی  داد به حرفه 
و سلامت بازگردد.تجربه کاویانی نمونه ای ارزشمند از پناه 
بردن هنرمند به یک»تخصص پیشین« برای حفظ امنیت 
اقتصادی و کرامت شغلی در روزهای رکود حرفه ای است.
او همچنین بارهای درسریال اینستاگرامید بلاگرها حضور 

پیدا کرده است. 

یکی برای بچه ها، یکی برای 
خنده

سـینما ایـن روزها بـا دو اثـر تـازه، دو گروه متفـاوت از 
مخاطبـان را هـدف گرفته اسـت؛ »سـفینه نجـات« با 
داسـتانی ماجراجویانـه و فانتـزی برای کودکان سـاخته 
شـده و »ناپلئـون در بـاغ زردآلـو« بـا حضـور سـعید 
آقاخانـی و امیـر جعفـری، یـک کمـدی بـا محوریـت 
رؤیـای سـرقتی بـزرگ اسـت که قـرار اسـت مخاطب 

را بخندانـد.
دو فیلـم سـینمایی و انیمیشـن بـه سـینماها آمدنـد. 
حامـد  کارگردانـی  بـه  زردآلـو«  بـاغ  در  »ناپلئـون 
محمدی روزبهانـی و بـا بـازی سـعید آقاخانـی و امیـر 
جعفـری، داسـتانی کمـدی دربـاره دو زندانی اسـت که 
پـس از آزادی، رؤیـای اجـرای یـک سـرقت بـزرگ را 
در سـر می پرورانند.»سـفینه نجـات« نیز انیمیشـنی به 
کارگردانـی هادی محمدیان اسـت. در خلاصه داسـتان 
ایـن اثـر آمده اسـت: »در سـیاره ای دوردسـت، دختری 
بـه نـام دریـا منتظـر قهرمانی افسـانه ای اسـت تـا آنها 
را از دسـت آبدزک هـا نجـات دهـد. هم زمـان، هانـی، 
پسـربچه ای که رؤیـای قهرمان شـدن دارد، به اشـتباه 
و بـه جـای یـک میمـون فضانورد، سـر از آسـمان این 
سـیاره درمی آورد.«ایـن دو اثـر از روز گذشـته بـه روی 
پرده هـای سـینما رفتند و یک روز در مجموع توانسـتند 
13 هزار 800 مخاطب را به سـینما بکشـانند که از این 
بیـن 7 هـزار و 676 مخاطـب برای دیدن انیمیشـن به 
سـینما رفتنـد. پیـش از این نیـز آثاری چون سـقف اثر 
ابراهیـم امینی بـا محوریت جنـگ 12 روزه در روزهای 

آخـر مـرداد بـه نمایـش در آمد.

همه در صف پلتفرم‌سازی، 
شما هم بفرمایید

ایـن روزهـا همـه در صـف پلتفرم سـازی ایسـتاده اند؛ 
از نهادهـای رسـانه ای گرفتـه تـا مجموعه هایـی کـه 
می خواهند سـهمی از اقتصاد جدید محتوا داشـته باشند. 
امـا سـؤال اینجاسـت: پلتفرم سـازی واقعاً راه حل اسـت 
یـا فقط موجـی تـازه بـرای تکـرار تجربه هـای قبلی؟

بـه گـزارش فـارس، »کنـکل« ایـن بـار از فیلیمـو بـه 
نمایش درمی آید. این سـریال که سـال گذشـته توسـط 
پلتفـرم اسـتارنت تولیـد شـده بـود، پـس از چندیـن بار 
وقفـه در تولیـد و نمایـش، در نهایـت بـا تعطیلـی ایـن 
پلتفـرم بلاتکلیـف مانـد و مخاطبانـش را در نیمـه راه 
تنهـا گذاشـت. حـالا پـس از حـدود یک سـال، فیلیمو 
اکـران ایـن اثـر را برعهده گرفته اسـت؛ اتفاقی که البته 
بـرای مخاطبانی که تا نیمـه سـریال را دیده اند، چندان 
خوشـایند نیسـت، چـرا که حالا بایـد دوباره از ابتـدا و با 
خریـد اشـتراک، به تماشـای آن بنشینند.اسـتارنت تنها 
پلتفرمـی نبـود که به این سرنوشـت دچار شـد. پیش از 
آن نیـز نمونه هایی مانند تماشـاخونه این مسـیر را طی 
کـرده بودنـد. با این حـال، روزبـه روز به تعـداد پلتفرم ها 
در قالب هـای مختلـف افزوده می شـود؛ پلتفرم هایی که 
گاهـی مـدل درآمدزایی شـان به یکدیگر شـباهت دارد: 
به نوعی »پخته خواری« از آثار تولیدشـده توسـط سـایر 
پلتفرم ها و اسـتفاده از آثار خارجی که هزینه تولیدشـان 
بـرای ایـن پلتفرم هـا وجـود نـدارد، امـا می توانـد درآمد 
قابـل توجهی به همراه داشـته باشـد؛ چـرا که مخاطب 
بـرای تماشـای این آثـار باید اشـتراک بخـرد، اینترنت 
مصـرف کنـد و در نهایت پلتفـرم نیز از محـل تبلیغات 
و جـذب مخاطـب درآمد خـود را به دسـت می آورد.این 
روزهـا نیـز اخبار متعددی از آغاز بـه کار برخی پلتفرم ها 
دارنـد  کـه تلاش  پلتفرم هایـی  بـه گـوش می رسـد؛ 
بـا تکیـه بـر سـریال هایی بـا حضـور بازیگـران مطرح، 
در کوتاه تریـن زمـان جـای خـود را میـان پلتفرم هـای 
شناخته شـده بـاز کننـد. پلتفرم هایـی چـون »آپـرا« نیز 
از همیـن دسـته هسـتند. البتـه در کنـار ایـن پلتفرم ها، 
خبرهایـی نیـز از ورود شـرکت مخابـرات ایـران، برخی 
بانک هـا و شـرکت های صنعتی به این حـوزه و حرکت 
آنهـا بـه سـمت راه انـدازی پلتفرم های نمایـش خانگی 

به گـوش می رسـد.

نمایشگاه کتاب تاریخ معاصر 
تمدید شد

یـک تجربـه تاریک؛ نمایشـگاه کتاب تاریـخ معاصر در 
بخـش حضـوری و مجازی تمدید شـد.

بـه گزارش تسـنیم، بـا اسـتقبال مخاطبان، نمایشـگاه 
تخصصـی کتـب تاریخ معاصـر »یک تجربـه تاریک« 
در دو بخـش حضـوری و مجـازی تمدیـد شـد. بخش 
حضوری نمایشـگاه در باغ کتاب تهران تا روز شـنبه، 7 
شـهریورماه و بخش مجازی نمایشگاه تا روز دوشنبه، 9 
شـهریورماه 1405 تمدید شـد تا علاقه منـدان به تاریخ 
معاصـر ایران فرصت بیشـتری برای بازدیـد و تهیه آثار 
ایـن رویداد داشـته باشـند. این نمایشـگاه بـا محوریت 
بازخوانـی و واکاوی رویدادهـای مهـم تاریـخ معاصـر 
منابـع تخصصـی  و  از کتاب هـا  ایـران، مجموعـه ای 
ایـن حـوزه را در اختیـار علاقه منـدان قـرار داده اسـت؛ 
آثـاری که می توانند برای پژوهشـگران، دانشـجویان و 
علاقه منـدان بـه مطالعه تاریـخ، منابعی ارزشـمند برای 
شـناخت و بررسـی دقیق تر تحولات تاریخی باشـند. در 
بخـش حضـوری نمایشـگاه، علاقه منـدان می توانند تا 
شـنبه 7 شـهریورماه بـا مراجعه به مجموعه بـاغ کتاب 
تهـران از نمایشـگاه بازدیـد کننـد و آثـار مدنظـر خـود 
را تهیـه کننـد. همچنیـن علاقه منـدان تـا دوشـنبه، 9 
شـهریورماه فرصـت دارند از طریق سـامانه بـازار کتاب 
بـه نشـانی www.bazarketab.ir از بخش مجازی 
ایـن نمایشـگاه بازدیـد کـرده و آثار مـورد نظر خـود را 

تهیـه کنند.

کودکان منتظر پخش تلویزیونی 
بچه زرنگ بودند

مدیرعامـل کانون پرورش فکری کـودکان و نوجوانان با 
اشـاره بـه پخش تلویزیونی انیمیشـن »بچـه زرنگ« گفت: 
پخـش تلویزیونـی »بچـه زرنـگ« فرصـت تـازه ای بـرای 
دیده شـدن ایـن اثر و ارتبـاط آن با خانواده های ایرانی اسـت. 
ضمـن اینکه خیلی از کـودکان هم منتظر پخـش این فیلم 

از تلویزیـون بودند.
انیمیشـن سـینمایی »بچـه زرنگ« محصول مشـترک 
کانـون پرورش فکری کـودکان و نوجوانـان و گروه هنرپویا 
بـه کارگردانی بهنود نکویی، هادی محمدیـان و محمدجواد 
جنتـی اسـت و قرار اسـت تا بـه زودی روی آنتـن تلویزیون 
بـرود. حامـد علامتـی، مدیرعامـل کانـون پـرورش فکری 
کـودکان و نوجوانـان، در گفت وگویـی بـا اشـاره به موفقیت 
فیلم سـینمایی »بچه زرنـگ« در زمان اکـران، گفت: »بچه 
زرنـگ« از ابتـدا با هدف ارتباط با مخاطـب کودک و نوجوان 
و خلـق یـک قهرمان بومی شـکل گرفت و خوشـبختانه در 
زمـان اکران سـینمایی نیـز توانسـت ارتباط بسـیار خوبی با 
مخاطبـان برقـرار کنـد. او افـزود: این فیلم با جـذب بیش از 
2 میلیـون مخاطـب و فروش بیـش از ۷۰ میلیـارد تومان در 
سـال ۱۴۰۲، بـه یکـی از موفق‌تریـن آثـار سـینمای کودک 
تـا زمـان خـود تبدیـل شـد و این اتفـاق نشـان داد کـه اگر 
بـرای کودک اثـری باکیفیت و متناسـب با نیازهـا و علایق 
او تولیـد شـود، خانواده هـا از آن اسـتقبال می کننـد. علامتی 
ادامـه داد: اهمیـت »بچـه زرنـگ« صـرفاً به آمار فـروش و 
تعـداد مخاطبان آن محدود نمی شـود. این اثر توانسـت یک 
شـخصیت را در ذهـن مخاطب کـودک تثبیت کند و همین 
موضوع باعث شـد مسـیر توسـعه ایـن شـخصیت در قالب 
محصـولات فرهنگی، سـریال و دیگـر قالب ها دنبال شـود. 
از ایـن منظـر، »بچه زرنگ« همچنان ظرفیـت بالایی برای 
ارتبـاط بـا نسـل جدیـد مخاطبـان دارد. مدیرعامـل کانـون 
پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان بـا اشـاره بـه پخش 
تلویزیونـی »بچـه زرنـگ« برای نخسـتین بـار، بیـان کرد: 
مخاطب کودک دائماً در حال تغییر اسـت و هر سـال نسـل 
جدیـدی به جمـع مخاطبان کودک اضافه می شـود. بنابراین 
یـک اثـر موفـق کـودک می توانـد در هـر دوره ای دوبـاره 
مخاطـب خود را پیـدا کند. پخش تلویزیونـی »بچه زرنگ« 
نیـز فرصـت تازه ای برای دیده شـدن ایـن اثر و ارتبـاط آن با 
خانواده هـای ایرانـی اسـت. ضمـن اینکـه خیلـی از کودکان 
هـم منتظـر پخش ایـن فیلـم از تلویزیـون بودنـد. او افزود: 
تلویزیـون در ایـن مدت نیـز خواهان پخش »بچـه زرنگ« 
بـود و ایـن موضـوع نشـان دهنده ظرفیت و اهمیـت این اثر 
برای رسـانه ملی اسـت. اکنـون که فیلم برای نخسـتین بار 
از تلویزیـون پخـش می شـود، می توانـد دوباره بـه خانه های 
خانواده هـای ایرانـی راه پیدا کند و مخاطبانـی را که در زمان 
اکران سـینمایی امکان تماشـای آن را نداشتند، با خود همراه 
کنـد. علامتـی بـا اشـاره بـه اسـتقبال مخاطبـان از عرضه 
آنلایـن فیلـم »بچـه زرنگ« نیـز گفـت: اسـتقبال از اکران 
آنلایـن نشـان داد علاقـه مخاطبـان بـه ایـن اثر صـرفاً به 
سـالن سـینما محدود نمی شـود. مخاطب کـودک و خانواده 
کـه در زمـان اکـران سـینما فیلـم را دیـده بـود بـاز هـم در 
زمـان اکـران آنلایـن آن را دنبال کـرده بود و به مـا بازخورد 
مـی داد. او ادامـه داد: نـگاه ما این نیسـت که »بچـه زرنگ« 
صـرفاً یـک فیلم سـینمایی باشـد که اکـران شـود و پس از 
آن پرونده اش بسـته شـود. تلاش کرده ایم این شخصیت در 
قالب های مختلف فرهنگی و رسـانه ای حضور داشـته باشـد 

و بتوانـد ارتبـاط خـود را با مخاطبـان حفظ کند.

سقف؛ روایت چالش های یک 
خانواده در دل روزهای جنگ

فیلم سـینمایی »سـقف« بـه کارگردانی ابراهیـم امینی، 
روایتـی خانوادگی از روزهای بحرانی جنـگ ۱۲ روزه ایران و 

رژیم صهیونیسـتی است.
بـه گـزارش  مهـر، فیلـم سـینمایی »سـقف« دومیـن 
تجربـه ابراهیـم امینی در مقام کارگردان اسـت؛ فیلمسـازی 
کـه پیـش از ورود جـدی بـه عرصـه کارگردانی، سـال ها در 
حـوزه فیلمنامه نویسـی فعالیت داشـته اسـت. امینـی این بار 
سـراغ موقعیتـی رفتـه که بـه زندگی مـردم عـادی نزدیک 
اسـت؛ خانـواده ای کـه در میانـه یک اتفـاق بـزرگ، ناگهان 
شـرایط عـادی زندگی شـان تغییـر می کنـد. سـقف کـه در 
چهل وچهارمیـن جشـنواره فیلـم فجـر بـه نمایـش درآمـد 
داسـتانش در بستر جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی 
شـکل می گیـرد. بـا این حـال، دوربیـن فیلم بیشـتر از آنکه 
درگیـر نمایـش مسـتقیم جنـگ باشـد، پیامدهـای آن را در 
زندگـی یـک خانواده دنبـال می کند. همین انتخـاب، فضای 
فیلـم را از یـک روایت صـرفاً جنگی فاصله می دهـد و آن را 
بـه یـک درام خانوادگی در شـرایط بحرانـی نزدیک می کند.

قصه درباره آرش، اسـتاد دانشـگاهی میانسـال است که 
در آسـتانه یـک مراسـم خانوادگی قـرار دارد. شـرایط زمانی 
تغییـر می کند که خانـه او در جریان حملات آسـیب می‌بیند 
و برنامه ای که برای عروسـی تدارک دیده شـده است، تحت 
تأثیـر اتفاقـات بیرونی قرار می گیرد. پـس از این حادثه، آرش 
بـه همـراه همسـرش فریبـا و اعضـای خانواده همسـرش، 
تهـران را تـرک می کننـد. از اینجـا، جابه جایـی خانـواده و 
مواجهه آنها با موقعیت تازه، بخش مهمی از مسـیر داسـتان 
را شـکل می دهـد. در چنیـن روایتـی، »خانـه« تنهـا یـک 
مـکان برای زندگی نیسـت. آسـیب دیـدن خانه، خانـواده را 
از فضـای آشـنایی کـه در آن احسـاس امنیـت می کنند جدا 
و آنهـا را وارد شـرایطی می کنـد که باید بـرای ادامه زندگی، 
تصمیم هـای تـازه ای بگیرنـد. امینـی بـرای ایـن روایـت از 
ترکیبی از بازیگران شناخته شـده اسـتفاده کرده اسـت. سـام 
درخشـانی، فریبـا نـادری، بیژن بنفشـه خواه، گیتی قاسـمی، 
شـیرین آقاکاشـی، بابـک والـی و سـانیا سـالاری از جملـه 
بازیگران این فیلم هسـتند و حسـین رامه، سجاد آوینی و رزا 
اسـکندری نیز در جمـع بازیگران آن حضـور دارند. فیلمنامه 
را علی محمـد حسـام فر نوشـته و امینـی نیز در نـگارش آن 

مشارکت داشـته است.


